
هم زمان با دهة فجر چهل ويکمين ســال  پيروزی انقلاب اسلامی، جمعی از مديران دبيرستان های دخترانة شهر تهران در محل مجتمع 
آموزشی شمارة يک سماء منطقة يک، در نشستی به بررسی موضوع «مدرسه محوری» و مسائل، مشکلات و موانع اجرايی آن پرداختند. 

خديجه رضايی، مدير مجتمع دخترانه شمارة يک سما، مريم آب  نيک، مدير دبيرستان اديب فرزانه، ليلی محمد حسين، مدير دبيرستان 
خرد، اعظم برونی، مدير دبيرستان سميه و دکتر زهرا اربابيان، مدير مجمتع آموزشی آبسال، از جمله شرکت کنندگان در اين نشست بودند. 

خوب نبودن حال مديران، بسته بودن  دست آن ها، امکانات محدود و انتظارات بسيار از محورهايی بودند که شرکت کنندگان در اين نشست  
بر آن ها تأکيد داشتند. گزارش کامل اين نشست را در ادامه می خوانيم. 

      

خديجــه رضايی، رئيــس مجتمع 
دخترانه شمارة يک سما، در آغاز با اشاره 
به اينکه «مدرســه محوری» هنوز به طور 
دقيــق و منســجم در آموزش و پرورش 
تعريف نشده اســت، گفت: «همة ما به 
تمرکز عــادت کرده ايم و نمی خواهيم  يا 

نمی توانيم غيرمتمرکز عمل کنيم.» 
وی بــا بيــان اينکــه امــروز تقريباً 
در  جايگاهــی  مدرســه محوری 
آموزش و پرورش ما ندارد، متذکر شــد: 
«مدرســه محوری در مراکز آموزشــی 
با تفويــض اختيار معنا پيــدا می کند؛ 
يعنــی يک مدير بتواند با توجه به مکان 

و فضايی که در اختيار دارد و شــرايطی 
که با آن روبه روســت، برنامــه  بريزد و 
هزينه کرد داشته باشد و مدرسة خود را 

به شکل بهينه اداره کند.» 
طــرح  اجــرای  رضايــی  خانــم 
مدرسه محوری را موفق ندانست و افزود: 
«طرح مدرسه محوری می تواند در پويايی 
و روز آمدی و نشاط دانش آموزان مؤثر و 
مفيد باشــد. اگر مفهوم مدرسه محوری 
تبيين شــود و جايگاه مشخص خود را 
بيابد، همة تلاش ها به نتيجه می رســند 
و می توان دانش آموزانی خلاق، مسلمان 
و مؤمن به کشور و انقلاب تربيت کرد.» 
وی تأکيد کرد که اعتقاد ما نيز اين است 
که با شکل گيری مدرسه محوری، چنين 

دانش آموزانی را تربيت کنيم.

      
 

مريم آب نيــک، مدير دبيرســتان 
اديب  فرزانه که ٢٩ سال سابقه خدمت 
آموزشــی دارد و ٢٥ ســال از اين زمان 

را مديــر بــوده اســت، دربــارة مقولة 
مدرســه محوری گفت: «از سال  ١٣٧٠ 
تاکنون که روند مدرســه محوری را در 
اجرا سبک و سنگين می کنيم، می بينيم 
که مشکلات عديده ای داريم. اکنون در 
کوچک ترين مسائل اجرايی با مشکلات 

و موانع بسياری روبه رو هستيم.» 
وی با بيان اينکه اصول را به ما می دهند 
ولی ســازوکار و برنامة عمل مشــخص 
به مــا ارائــه نمی کنند، تصريــح کرد: 
«مدرســه محوری در کلام و بعد نظری 
اتفاق افتاده اســت ولی در اجرا و عمل، 
در کوچک ترين مســائل نيز گرفتاری و 

مشکل داريم.» 
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آب نيک تأکيد کرد کــه بايد اعتمادی 
قوی به نيروی انسانی وجود داشته باشد 
و اين مدير اســت که بايد بــا اعتماد و 
پشــيبانی بتواند کارها را پيش ببرد؛ در 
حالــی که امروز به عــوض آنکه به مدير 

اختيار بدهند، از او امتياز می گيرند. 
وی افزود: «اگر برون ســپاری همراه با 
قــدرت و اختيارات مديــر اتفاق بيفتد، 
بسياری از مدرسه ها در امر مدرسه  محوری 
خوب عمل خواهند کرد. برخی نيز ممکن 
است بد يا معمولی کار کنند ولی آن هايی 
هم که خــوب کار می کننــد، در موارد 

بسياری زود تخريب می شوند. 

   
وی تأکيد کرد: «ناظران و مســئولان 
گاهی مــا مديران را به خاطر انجام دادن 
کارهای خــوب  و مثبــت و برنامه های 

جديد «متخلف» معرفی می کنند.» 
آب نيک، يــاد آوری کــرد: «مدير اگر 
جســارت نداشــته باشــد، نمی توانــد 

مدرسه محوری را عملی کند.» 
در ادامه، ليلی محمدحســين مدير 
دبيرســتان غيرانتفاعــی خــرد  که ٢٦ 
سال سابقة خدمت آموزشی و مديريتی 
دارد، دربارة اينکه اجرای مدرسه محوری 
چــه آســيب ها و نقاط قوتــی می تواند 
داشته باشد، متذکر شــد: «ما از تبيين 
درســت و اصولی مقولة معلم محوری در 
مقابل دانش آموز محوری غافل شــده ايم. 
فرايند کنونی به گونه ای اســت که خود 
دانش آمــوز پيام و مطلب خود را دريافت 
می کند ولی در مدرسه محوری، شکل کار 
به گونه ای است که ستاد و اداره فقط کار 
طراحی و برنامه ريزی را انجام می دهند و 
بعد، در مرحلة مدرسه محوری آن اصول و 

برنامه ها به اجرا در می آيند.» 
وی با اشــاره به اينکه ما آموزش های 
لازم را به معلمــان نداده ايم ولی انتظار 
داريم که دانش آموز محوری را اجرا کنند، 
افزود: «به مديران خود آموزش نمی دهيم 
و بعد از آن ها تحقق امر مدرسه محوری را 

انتظار داريم.» 

    
ليلی محمد حســين تصريح کرد: «در 
دهــة ١٣٧٠، در مرحلة اول تغيير نظام، 
تب پنجرة خالی می توانســت مدخل و 

تمهيــدی برای اجرای مدرســه محوری 
باشد ولی متأســفانه گروهی از مديران 
چون در اين زمينه خالی الذهن بودند، با 
وجود تماس های متعددی که با منطقه  
داشتند، آگاهی و برنامة خوب و به روزی 
به آنان ارائه نشد و آنان نيز راه حل آسان 
را که بستن پنجرة خالی بود، برگزيدند!» 
وی تأکيــد کرد کــه در اين راســتا، 
کتاب هــای مفيــد و پربــار و همچنين 
رســانه ها  مانند  نهادهايــی  همراهــی 

می توانست يار و ياور مديران باشد. 

      
محمدحســين بــا بيان اينکــه بدون 
اختيار و امتياز دادن به مديران نمی توان 
مدرسه محوری را اجرا کرد، گفت: «خطای 
مديران، تخلف نيســت. بايد با خطاها با 
مسامحه برخورد کرد. بسياری مواقع، به 
ما مديران ابلاغ می کنند که مثلاً اگر فلان 
کار را انجام دهيد، حکم مديريت شما لغو 
می شــود.» وی افزود: «اصلی ترين مؤلفه 
در مسئلة مدرسه محوری، در کف مدرسه 
و کلاس درس شکل می گيرد؛ يعنی آنچه 
قرار اســت برای دانش آموز اتفاق بيفتد، 
بايد اتفاق خوبی برای يادگيری باشــد.» 
وی در ادامه اظهار کــرد: «وزارت خانه و 
ادارات ممکن اســت انتظار داشته باشند 
کــه مديران مدارس شــرايطی را فراهم 
کنند که مدرسه به يک مدرسة يادگيرنده 
تبديل شود؛ در حالی که در کار مديران 
شــرايط  بايد  مدرســه محوری  مقولة  و 
محيطی، جغرافيايی و تفاوت ها را در نظر 
گرفت. برای مثــال، در خود منطقة يک 
تهران نيز مسائل و موضوعات اجتماعی و 
فرهنگی بسياری در امر تحصيل و آموزش 

دانش آمــوزان و همچنيــن کار مديران 
وجود دارد.» وی با اشــاره به مسئلة مهم 
تجربة  کاری مديران متذکر شد:  «بايد از 
خلأ های يادگيری و همچنين تجربه های 
مدرســه داری خــود درس بگيريــم و 
مدرســه داری اصيل را محور قرار دهيم. 
اگر اين گونه عمل شود، در تعيين مديران 
دلسوز و قوی و انتظارات مسئولان از آنان 

دچار مشکل نمی شويم.» 
محمد حســين تصريح کــرد: «نظارت 
و ارزيابی کار بايد برعهدة مســئولان در 
اســتان ها و ادارات باشد ولی اجرا با تمام 

ابعاد آن در اختيار مديران قرار گيرد.» 

   
وی متذکــر شــد: «بــه نظــر مــن، 
مدرسه محوری زمانی جواب می دهد که 
ساختار مناطق، ادارات و حتی وزارت خانه 
نيز مهندســی مجدد شــده باشد. بحث 
تغيير در يک جزء و بخش سيســتم، اگر 
در کل سيستم تغيير و تحول ايجاد نشده 
باشــد، جواب نمی دهد.» در اين بخش، 
دکتر زهرا اربابيان، از امکان و فضايی که 
مفاد سند تحول بنيادين آموزش و پرورش 
برای تحقق مدرســه محوری ايجاد کرده 
است، سخن گفت و خانم محمد حسين 
اين گونه پاسخ داد: «سند تحول بنيادين، 
يک برنامة آرمانی اســت و در شــناخت 
کلاس، دانش آموز و معلــم به ما کمک 
زيادی می کند ولی مسئلة مهم و جدی، 
چگونگی رسيدن و عمل کردن به مفاهيم 

و اصول سند تحول است.» 
وی با اشاره به اينکه مفاهيم و مضامين 
سند تحول، آرمانی، ايده آل و بسيار جالب 
توجه و متعالی هستند، يادآوری کرد که 
مسئلة مهم، رفع مشــکل اجرايی شدن 

مفاد سند است. 

      

اعظم برونی، مدير دبيرســتان سميه 
منطقة يــک تهران که دارای ٢٨ ســال 
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سابقة خدمت و مديريت است، در پاسخ به 
اين پرسش که با توجه به تجربة سال های 
خدمت خود چقدر به سمت مدرسه محوری 
مدرسه محوری  «متأسفانه  گفت:  رفته ايد، 
فقط در شــعار مطرح اســت و هر بار که 
خواســته ايم طرح و برنامة نــو و پويايی را 
در اين راســتا در مدرسه اجرا کنيم، مورد 
مؤاخذة مســئولان قرار گرفته ايم؛ آن هم 
با اين ادعا که شــما يک مدرســة دولتی 
هســتيد و بايد تابع باشيد. در حال حاضر، 
مدرســه محوری فقــط در لفظ اســت و 
مديريت بيشتر به کارهای اجرايی محدود 

شده است.» 
وی در ادامــه گفــت: «ما واقعــاً رنج 
می بريم؛ چرا که در عمل، هيچ اختياری 
از خود نداريم. حتــی در بحث آموزش، 
برنامه هــای تکميلــی، دروس مهارتی و 
امتحانات زيرســؤال هستيم و دائماً رصد 

می شويم.» 

     
امــر  در  عامــل  مهم تريــن  برونــی 
مدرســه محوری را اعتمــاد بــه مديران و 
شايســته محوری در انتخاب آنان دانست و 
تصريح کرد: «عمــل آموزش و پرورش بايد 
مبتنی بر شايسته سالاری باشد و مديرانی را 
انتخاب کند که به نوعی، کارشناس باشند، 
اما در موضوع انتخاب و حمايت از مديريت، 
سليقه های شخصی اعمال می شود. خيلی ها 
می خواهند مدير شــوند، ولــی آمادگی و 
شايستگی آن را ندارند و متأسفانه به شکل 
سفارشی و با پارتی بازی و بدون شايستگی 

لازم مدير می شوند.» 
برونــی با تأکيــد بر اينکه شايســتگی 
محوری ترين عامل مدرســه محوری است، 
گفت:  «مســئولان بايد به مديــران خود 

اعتماد داشته باشند.» 
خديجه رضايی، مدير مجتمع آموزشــی 
ســماء، در ايــن بخــش اظهار داشــت: 
«مدرســه محوری زمانــی می تواند کاملاً 
اجرا شــود که مديرانی توانمند و کارآمد با 
اختيار کامل داشته باشد که بابت آن اختيار 
کامل، پاسخگو نيز باشند. وقتی که مديران 
را مانند عروســک کــوک می کنند، ديگر 

مدرسه محوری مطرح نيست.» 
وی دربارة سند تحول گفت: «سند تحول 
بنيادين يک سند بالادستی است که به همة 
پرسش های ما برای رسيدن به يک مدرسة 
متعالی پاسخ می دهد ولی استقرار و اجرای 

مفاد سند تحول در همة مدارس، يکسان و 
به يک شکل نخواهد بود و در اين مورد هر 
مديری مجبور است با توجه به فضا، امکانات 
و شرايط محيطی، جغرافيايی و اجتماعی 

مدرسة خود، تصميم گيری و عمل کند.» 

     
رضايی با اشاره به اينکه ما هنوز سند تحول 
بنيادين را به خوبی نفهميده ايم، متذکر شد: 
«سند، مثل يک منبع نور است که هر کس 
به اندازة توانايی، امکانات و شرايط و فضای 
خــود از آن نور و نيرو می گيرد.» اين مدير 
تأکيد کرد که اگر شايســته محوری حاکم 
نباشد و مديران، توانمند نباشند و توانايی 
ســاماندهی هزينه و عملکرد را نداشــته 

باشند، نمی توانند مدرسه محور باشند. 

   
وی با اشــاره بــه اينکه مديــر، تقريباً 
افزود: «اگر  است،  مدرسه  رئيس جمهوری 
مدير اختيار نداشته باشد، بالطبع نمی تواند 
به انتظارات و خواســته های مطرح شــده 

پاسخ بدهد.» 
دکتر زهرا اربابيان، مدير مجتمع آموزشی 
آبســال منطقة چهار و عضو شورای رشد 
مديريت مدرسه، که مسئوليت هماهنگی و 
اجرای نشست را نيز بر عهده داشت، در آغاز 
سخنان خود با طرح عنوان «مدرسه محوری 
يا مديرمحــوری» گفت: «همــة برنامه ها 
و سياســت گذاری های خــرد و کلان در 
آموزش و پرورش با اين هدف جلو می روند 
که مدرسه ای پويا داشته باشيم؛ مدرسه ای 
که حال آن خوب باشد و همه، به نوعی در 
پی آن هستند که ببينند چه چيزی حال 

مدرسه را خوب می کند.» 

       
دکتر اربابيان با بيــان اينکه برای خوب 
بودن مدرســه، مؤلفه های گوناگونی وجود 
دارد که در هر منطقه و شــهری متفاوت 
است، اظهار داشــت: «اگر عدالت آموزشی 

برقرار شــود، حال مدرسه خوب می شود. 
سند تحول، سند برنامة درسی، دستور العمل 
چشم اندازها، سياست گذاری ها و ... همه در 
پی آن اند که حلقة مفقوده ای را پيدا کنند 
که باعث خوب شدن حال مدرسه می شود.» 
وی با تأکيد بر اينکــه افراد در مديريت  
به هم شــباهت ندارند و جابه جايی آن ها 
با دســتور العمل  و ابلاغ  انجــام می گيرد، 
تصريــح کرد: « بســياری از مديران ما در 
کشــور فرهنگ، عِرق ملی،  قدرت اجرايی 
و احساس مسئوليت خيلی بالاتری نسبت 
به مديــران مــدارس در ديگر کشــورها 
دارند و دانش آمــوزان ما نيز از نظر هوش، 
اســتعداد، فرهنــگ و ثبات بســيار بالاتر 
هستند ولی متأسفانه هميشه می گوييم که 
بچه های  خارجی و مدارس آنجا، اين طور و 

آن طورند.» 
دکتــر اربابيــان افزود: «بــرای مثال، ما 
معلمان خــود را به مالزی برديــم. بعد از 
بازديد از مدارس آنجا، همگی تأکيد داشتند 
که مدارس ما بالاترنــد. ما فقط بايد حال 
مدارسمان را خوب کنيم و برای اينکه حال 
مدارس ما خوب باشد، هر سال به يک شعار 
عمل کنيم؛ مثلاً معدل را بالا ببريم و کاری 
کنيــم که معدل دانش آمــوزان يک  و  نيم 
نمره افزايش يابد. در اين راســتا، من مدير 
بايد بينديشم که چگونه و با چه سازوکاری، 
می توانــم معدل بچه ها را بــالا ببرم تا در 

نهايت، حال مدرسة من خوب شود.» 
دکتر اربابيان با اشــاره بــه اينکه محور 
مدرسه مدير اســت، گفت: «اگر به مدير 
امکان و اختيار لازم را داديم و نتوانست کار 
کند و موفق شود، او را عوض کنيم نه اينکه 
هيچ  فضا، امکان و ابزاری به او ندهيم ولی 
از او دستاوردهای بسيار و توفيق در اجرای 

کار بخواهيم.» 
دکتر اربابيان تأکيد کرد: «همة مدارس از 
نظــر کمی و کيفی با هم تفاوت دارند و ما 
گاهی فقط رتبه ها را با هم مقايسه می کنيم. 
متأسفانه، مســئولان ما مدارس را فقط از 
نظر کمّی بررســی می کنند؛ اين، در حالی 
است که دست و پای مديران را می بندند و 
آن ها را به دريای مسائل و مشکلات پرتاب 

می کنند.» 
وی در ادامه گفت:«جالب است که برخی 
مسئولان در شــرايط کنونی، از ما مديران 
می خواهند کــه تلاش کنيم تــا حائزين 
رتبه های برتر کنکــور از مناطق محروم يا 

کمتر برخوردار باشند!»
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دکتــر اربابيان با بيان اينکــه ما مديران 
خلاق کم داريم، افــزود: «مديران مدارس 
صورت خود را با سيلی سرخ نگاه می دارند. 
ما با مدارســی مواجهيم که بودجه ندارند 
و هر روز به قطــع آب، برق و تلفن تهديد 
به  نمی توانند  مدارســی  چنين  می شوند؛ 

نيازهای بچه ها پاسخ بدهند.» 
او در ادامــه گفت: «مدير مــا با کمبود 
بودجه، تراکم دانش آموز و مشــکل جذب 
معلم کيفی روبه روســت و بــا وجود اين 
مشکلات، مدارس امکان شکوفايی آموزشی 

و علمی پيدا نمی کنند.» 
اربابيان تأکيد کرد: «ما فقط محفوظات 
دانش آمــوزان را تقويــت می کنيم و آن ها 
را شــهروندان خوبــی بــار نمی آوريــم. 
مدرسه محوری بايد به اين سمت برود که 
مديران بتوانند در مدرســه، دانش آموزانی 
پويا و شــهروندانی خوب، اميدوار و سازنده 

تربيت کنند.» 
وی با اشــاره به اينکه مسئولان ما بيشتر 
به دنبال تخلفات مديران هستند تا تشويق 
آنان، اظهــار داشــت: «رقابت های منفی 
مديــران يکی ديگــر از عوامل عدم تحقق 
مدرســه محوری است. بايد حال مديران را 
با آموزش، نظارت صحيح و حمايت خوب 

کنيم.» 

      
اربابيان تصريــح کرد: «هر کس می تواند 
انسانی خوب باشــد ولی نمی تواند مديری 
خوب و قوی باشد. مدارس نبايد به  گونه ای 
عمل کننــد که دانش آموزان پل عبور آنان 
باشند. در عرصة مدرسه محوری، رقابت  بين 
مدارس بايد سازنده و پويا باشد نه مخرب و 
دفع کنندة يکديگر، که ضرر آن به مدرسه، 

دانش آموز و مديريت برسد.» 

     
وی با اشاره به اينکه شايسته سالاری گم 
شده اســت، تصريح کرد:  «نخست، تفکر و 

نگرش مدير مدرسه بايد تغيير کند. او نبايد 
فقط براساس سليقة فردی و شخصی کار 
کند بلکه بايــد  صلاحيت ها را مد نظر قرار 
دهد.» اربابيان متذکر شــد: «اگر مدارس 
خوب مديريت نشوند و مديران هماهنگی 
و مهندسی خوبی نداشته باشند و ارتباطات 
خود را قوی اجــرا نکنند و احاطة عمومی 
خوبی بر امور نداشته باشند، روند آموزش 

مثبت و پويا، دچار مشکل می شود.» 

   
وی در اين راستا، يادآوری کرد:  «برخی، 
فقط مدير فيزيکی مدرسه هستند و ديگر 
وظايف فرهنگــی، تربيتی و علمی خود را 

جدی نمی گيرند.» 
رضايی نيز در اين بخش از نشست گفت: 
«در سال ٧٦، يک دورة ٨٥ ساعته آموزش 
ضمن خدمت برای مديران گذاشــته شد. 
امسال نيز بعد از ٢٢ ســال، دورة ديگری 
برگزار شــد اما نه آن دورة ٨٥ ساعته برای 
ما مفيد بود نه اين دورة ١٢ ساعته، و تقريباً 
ما در هر دو مورد با برنامه هايی  تشريفاتی، 
ســطحی و بی هدف روبه رو شــديم. اين 
جلسات بی فايده، به بدنة آموزش و پرورش 

ضربه می زنند.» 
دکتر اربابيــان با تأکيد بــر اينکه همة 
مدارس و ادارات آموزش و پرورش را خيلی 
بهتر و قوی تر از شرايط کنونی می توان اداره 
کرد، گفــت: «کار آموزش و تعليم وتربيت 
تفاوتی اساســی با بقية کارها، فعاليت ها و 

شغل ها دارد.» 

     
وی تصريــح کرد: «اگر من وزير بودم، در 
بخشنامه ها انقلابی به پا می کردم و مدارس 
را از دست اين همه ضابطه و مقررات دست 

و پاگير رها می کردم. 
مديران مدارس بايد فرصت داشته باشند 
بين بچه ها بگردند، بــا آن ها زندگی کنند 
و گرفتار مســائلی  مانند آب، برق و موارد 

اجرايی و فيزيکی مدرسه نباشند.» 

   
اربابيان بــا بيان اينکه برنامة مدرســة 
متعالی را به يک کار صوری تنزل داده ايم، 
تصريح کرد: «مســئولان از مــا مديران، 
مستندات اجرايی سند تحول را در سطح 
مدرســه می خواهند؛ در حالــی که ما در 
مــدارس، غرق   در مشــکلات و مســائل 

بی شماری هستيم.» 

    
وی در پايان سخنانش، با اشاره به اينکه 
مستند  سازی خوب و لازم است، يادآوری 
کــرد: « بايد در اجرا و تغيير و تحول، حال 
خوب دانش آموز و مدرســه را نيز مدنظر 

قرار داد.» 

       
آموزشی  مجمتع  مدير  رضايی،  خديجه 
سما و ميزبان نشســت، در بخش پايانی 
ســخنانش ضمن بيان اينکه از ســال ٨٦ 
تا امروز به مدارس تهران يک ريال سرانه 
پرداخت نشــده است، اظهار کرد: «حدود 
١٣ ســال اســت که ما مجبوريم مدارس 
خــود را بدون ســرانه اداره کنيم. اين در 
حالی است که از ســال ٨٦، با کوشش و 
پيگيری مديران تقريباً تمام مدارس تهران 
هوشمند شده اند؛ با وجود اين ، بازرس به 
مدارس فرستاده  می شود تا اين سيستم ها 

را کنترل کنند!» 

   
بسيار  شعار  افزود: «مدرسه محوری  وی 
زيبايی است که اگر به تحقق برسد، آرزوی 
ديرينة مديــران آموزش و پرورش برآورده 
شــده اســت ولی با راهکارهای موجود، 
نمی تواند به نتيجه برســد؛ چون مديرانی 
که انتخاب می شوند، يا شايسته نيستند و 
يا به آنان تفويض اختيار نمی شود و تقريباً 

دست بسته اند  و نمی توانند کار کنند.» 
رضايی با اشاره به اينکه کار خوب، حال 
خــوب می خواهد و مديــران ما به دلايل 
مختلف حالشان خوب نيست، گفت: «اگر 
در پی مدرسه محوری هستيم، چرا اين قدر 
وارد جزئيات اجرايی مدارس می شــويم؟ 
امــروزه برخــی از مســئولان، مديران را 
فقط برای به صدا درآوردن زنگ مدرســه 
می خواهند! ما همواره می پرسيم که نسخة 
کدام پزشک می تواند حال مديران را خوب 

کند؟»
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